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توکل بر خدا؛ مایه عزت و بی نیازی

یادداشت

۱شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۵
۲۷ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۸۹

آداب قرض دادن و قرض گرفتن
در این ستون به پرسش های شما دربــاره حکم مسائل مختلف 

از نظر شرعی پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید 

پرسش های خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

سؤال: طبق آنچه ائمه معصوم(ع) درمورد کمک مالی به برادر دینی 

به ما سفارش کرده و دستور داده اند، گاهی به برادران دینی قرض 

می دهم، بدون اینکه ضمانت و سود دریافت کنم. ولی مسئله ای 

۱. آن ها گاهی دینشان را پرداخت  که پیش می آید، این است که:

نمی کنند و بعد از سالیانی که گذشت، من آن دین را به پیروی از ائمه 

۲. اگر پولم را مطالبه کنم، تعداد زیادی از آن ها  معصوم(ع) می بخشم.

.۳ خوششان نمی آید یا وانمود می کنند که اصلا قرضی در کار نیست.

با آن هایی که به پول احتیاج دارند، چه کار باید بکنم؟ ۴. آداب قرض 

دادن و قرض گرفتن در فقه، چگونه است تا طرفین ضرر نبینند؟

پاسخ اجمالی

یکی از اموری که اسلام بدان تأکید بسیار کرده است، قرض دادن به 

نیازمندان است، تاجایی که در روایات ما آن را از صدقه برتر دانسته اند.

اما باید توجه کرد در برخی  مواقع، ما به وظایفمان و آداب و شرایطی که 

وجود دارد، عمل نمی کنیم و از این نظر زیان هایی بر ما وارد می شود، ولی 

آگاهانه یا ناآگاهانه گناه آن را بر گردن دیگران می گذاریم.

برای قرض الحسنه، این سنت پسندیده، شرایطی بیان شده است که در 

طولانی ترین آیه از قرآن مجید بدان اشاره شده است :

«ای کسانى که ایمان آورده  اید! هنگامى که بدهى مدت  دار(به خاطر وام یا 

دادوستد) به یکدیگر دارید، آن را بنویسید و باید نویسنده  اى از روى عدالت،

(سند را) درمیان شما بنویسد و شخصی که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید 

از نوشتن خوددارى کند، پس باید بنویسد و آن که حق برعهده اوست،

باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست، بترسد و چیزى را فروگذار نکند».

در روایات نیز بر این مهم تأکید شده است، بنابراین باتوجه به تأکیدهایی 

که اسلام برای استحکام امر قرض بیان کرده است، اگر ما کوتاهی کنیم و 

خسارتی دامانمان را بگیرد، نباید آن را به حساب دین یا رهبران آن بگذاریم.

آداب و شرایط قرض الحسنه

در آموزه های دینی ما قرض دادن به برادران مؤمن، آداب و شرایطی دارد 

که برخی از آن ها چنین است:

۱) قرض همراه با اخلاص باشد.

۲) با دل خوش و رضایت کامل باشد.

۳) قرض از مال حلال باشد .

۴) قرض مکتوب شود.

۵) هرکه به مؤمنى قرض داد، منتظر بماند تا پرداخت قرض براى آن شخص 

امکان  پذیر شود؛ یعنی همان طور که جایز نیست بدهکار با فرض توانایى،

پرداخت مال را به تأخیر بیندازد، همین طور نیز اگر طلبکار می داند بدهکار 

توانایى ندارد، جایز نیست او را تحت فشار قرار دهد.

 در اینجا به چند روایت درباره اهمیت و آداب قرض الحسنه اشاره می کنیم.

امام صادق(ع) فرمودند:«هرکه مالى را به کسى وام دهد و مدتى براى(پرداخت) 

آن معین کند و آن قرض در مدت معین وصول نشود، به ازاى هر روز تأخیر،

ثواب یک دینار صدقه را براى او خواهد داشت».
 عبدا...بن ســنان از امام صــادق(ع) روایــت کــرده اســت کــه رســول خــدا(ص)

فرمودنــد: اگــر هــزار درهــم را دوبار(بــه شــخصی) قــرض بدهــم، در نــزد 

ــه دهــم و  ــک جــا) صدق ــار(و ی ــر از آن اســت کــه آن را یک ب مــن خوش ت

همان طــور کــه بــراى کــسى کــه از تــو قــرض می گیــرد، جایــز نیســت کــه 

درصــورت توانایــى در بازدهــى قــرض خــود تعلــل کنــد و آن را بــه تأخیــر 

بینــدازد، همچنیــن بــراى تــو جایــز نیســت -اگــر بــدانى کــه او در تنگنــا 

ــت- او را(در پرداخــت بدهــى خــود) در فشــار قــرار  و تنگ دســتى اس

دهــى و از او مطالبــه کنــی».

بپرس 
و بدان

روزهای آخر از آخرین ماه

ماه ذی حجه یکی از ماه های خاص خداوند است و مناسبت های 

بسیاری دارد که بر ما گذشت و معلوم نیست قدر آن ها را 

دانسته باشیم. رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت این ماه بزرگ 

«اساسا دهه  اول ذی حجه، دهه  خاطره هاست. در  می فرمایند:

ماه ذی حجه، هر دهه ای یک خصوصیتی دارد؛ دهه  اول، هم 

دهه  خاطره های پرشکوه و مهم و آموزنده است و هم دهه  تضرع و 

توجه و انابه  الی ا... است. خاطره ها از خاطرات مربوط به حضرت 

موسی(ع) شروع می شود. بعد نوبت می رسد به روز عید قربان؛

این قربانی شگفت انگیز و شگفتی ساز در تاریخ که بی نظیر 

است. دهه  دوم ذی حجه، دهه  ولایت است و موضوع غدیر. در 

دهه سوم، حوادث مهمی  وجود دارد که شاید مهم ترینشان،

داستان مباهله باشد که آنجا هم مسئله، مسئله  توحید است».

اما این ماه، آخرین ماه از سال قمری است و همیشه آخرین ها 

حس وحال خاص خود را دارند. همیشه آخر هر روز و آخر هر 

ماه و آخر هرسال باید به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم چه 

کردیم و چه نکردیم؛ چیزی که علمای بزرگ اخلاق تحت عنوان محاسبه اعمال 

به آن پرداخته اند. باید به فکر جبران کاستی ها بود. درکنار اعمالی که باید انجام 

می دادیم و انجام ندادیم، به این موضوع فکر کنیم که روز بزرگ غدیر و روز بزرگ 

مباهله چه اعمالی باید انجام می دادیم و کوتاهی کردیم و آن قدر اهمیت در این 

روز هست که می شود از همین آغاز سال قمری، دوباره به فکر جبران آن بود.

در روزهای پایانی ماه ذی حجه، اعمال درخور توجهی را بزرگان از علما نقل 

کرده اند. در آخرین و مهم ترین آن ها که در کتاب گران سنگ المراقبات مرحوم 

آیت ا... ملکی تبریزی هم آمده است، مرحوم «سیدبن طاووس» نقل کرده است 

که در روز پایان ذی الحجه، دو رکعت نماز مى خوانى و در هر رکعت، یک مرتبه 

سوره «حمد» و ده مرتبه سوره «قل هوا...» و ده مرتبه «آیت الکرسى» را مى خوانى و 

بعد از نماز می گویى:

سیتهُ ولْم 
َ
ـنهُ و لْم ترضَْهُ، و نـ

َ
نى عـ

َ
هَیتـ

َ
«أللهُمَّ ما عَمِلتُ فى هذِهِ السـنةِ مِنْ عَمَل نـ

تنسَهُ، ودََعَوتنى الىِ التوبةَِ بعَْدَ اجْترِائى عَلیکَْ، الَلهُمَّ فانِى أسْتغفِرُکَ مِنهُ فاغفِرْ 

ـنى الِیکَ فاقبلَهُ مِنى، ولاَ تقطعْ رجَائى مِنکَ یاکَریمُ».
ُ
لى، ومَا عَمِلتُ مِنْ عَمَل یقَُرّبـ

«خدایا! آنچه انجام دادم در این سال از اعمالى که مرا از آن نهى فرمودى و راضى 

بدان نبودى و من آن را فراموش کردم ولى تو فراموشش نکردى و مرا به بازگشت 

به سویت خواندى پس از گستاخی کردنم بر تو، خدایا! من از آن اعمال آمرزش 

می طلبم. پس بیامرز آن ها را و هر عملى که انجام دادم از اعمالى که مرا به تو 

نزدیک کرد، پس آن را از من قبول کن و قطع مکن امیدم را از خودت اى بزرگوار!»

«واى بر من! هرچه در مدت این سال  هنگامی  که چنین کردی، شیطان می گوید:

زحمت کشیدم(و وی راوسوسه کردم) با این عمل، همه را از بین برد و سالش را 

به خیر پایان داد».

چقدر دعایی که در این عمل نقل شده است، زیباست، ولی همیشه این طور 

نیست که خدای بزرگ، آمرزش را مفت و بدون هیچ عملی به ما بدهد، بلکه باید 

حرکتی کرد و پس از آن از او توقع توجه و آمرزش داشت.

از خداوند بزرگ می خواهیم که همیشه به ما توفیق توبه و بازگشت به سمت 

خود بدهد و با انجام دادن اعمالی که می پسندد، لیاقت عنایت و رحمت خود و 

عاقبت به خیری را به ما ارزانی فرماید. ان شاء ا...!
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 توکل و اعتماد بر خداوند توصیه دیگری است که برای وقت تنگ دستی به ما رسیده است. بر این اساس،

ما باید سعی کنیم در شرایط سخت به لطف پروردگار خویش امیدوار باشیم و به او توکل کنیم و خدا را 

«فعال مایشاء» بدانیم. به گفته کارشناسان، شخصی که خدا را صاحب همه چیز بداند، به معنای واقعی،

هرگز برای رفع نیاز سراغ غیرخدا نمی رود، بلکه مخلوقات را فقط وسیله برآورده شدن نیازها می داند و 

آگاه است که حلاّل اصلی مشکلات، خداوند است؛ بدین معنا که ابتدا با دعا و توکل، عرض حاجت به 

خدا می کند و آن گاه به خلق خدا روی می آورد. آورده اند روزی «مفضل» نزد امام صادق(ع) آمد و از زندگی 

خود شکوه کرد. امام صادق(ع) امر کردند کیسه ای چهارصد درهمی بیاورند و به مفضل بدهند. سپس 

«با این پول زندگی ات را سروسامان بده». او که شاگردی برجسته از شاگردان امام و انسانی  فرمودند:

«فدایت شوم! منظور من از این اظهار نیاز، این بود که در حق من دعایی بکنید. من  پارسا بود، گفت:

«بسیار خب، پول را بگیر. دعا هم می کنم». مفضل اطاعت  پول نمی خواستم». امام با مهربانی فرمودند:

«ای مفضل! از بازگو کردن شرح حال خود  کرد. سپس امام برای توجه دادن بیشتر او به خدا فرمودند:

نزد مردم بپرهیز تا هرگز ذلیل و خوار نشوی و در نظر آنان حقیر نگردی».

در پایان باید یادآوری کنیم که مسلمانان متعهد هم وظیفه دارند از حال وروز تهی دستان و همنوعان 

خود باخبر باشند و به آنان کمک کنند پیش از آنکه آن ها درخواست کرده، نیازشان را بازگو کنند.

درخواست کمک فقط در ۳مورد

حال سؤال این است که در وقت 

مشکل و تنگ دستی چه باید کرد.

نخستین توصیه ائمه معصوم(ع) در 

این وضعیت، طلب همت از پروردگار 

و تکیه به زور بازوی خودمان است.

از امام صادق(ع) روایت شده است که 
مردی از اصحاب پیامبر اعظم(ص)

دچــار تنگ دستی و سختی شد.

«کـــاش خدمت  هــمــسرش گــفــت:

ز او چیزی  پیامبر می رسیدی و ا
می خواستی». مرد خدمت پیامبر(ص)

آمد و چون حــضرت، او را دیدند،

«هر فردی از ما سؤال کند، فرمودند:

به او عطا کنیم و هر فردی بی نیازی 

جوید، خداوند بی نیازش کند». مرد 

«منظور پیامبر جز  با خود گفت:

من نیست». پس به سوی همسرش 

بازگشت و او را از این ماجرا آگاه کرد.

«رسول خدا(ص) نیز بشر  زن گفت:

است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه 

ساز». مرد دوباره نزد پیامبر(ص) آمد و 

چون حضرت او را دیدند، همان جمله 

را فرمودند و این کار سه بار تکرار شد.

درنتیجه، مرد رفت و کلنگی عاریه 

گرفت و راهی صحرا شد و  مقداری 

هیزم جمع کرد و آن را در بازار فروخت.

در ادامه روایت چنین ذکر شده است 

که مرد با ادامه این مسیر به ثروت 

رسید و حال او نیکو شد. روزی خدمت 

پیامبر اعظم(ص) آمد و گزارش داد که 

چگونه برای سؤال آمده بود و از پیامبر 

«من که  چه شنید. حضرت فرمودند:

گفتم هر فردی از ما سؤال کند، به او 

عطا کنیم و هر فردی بی نیازی جوید،

خداوند بی نیازش کند».

ثروت در نتیجه بی نیازی

قناعت راهکار دیگری است که در 

سیره معصومان(ع) به عنوان روشی 

برای مقابله با فقر و تنگ دستی،

ــت. شخصی که  توصیه شــده اس

بخواهد آبرومند زندگی کرده، جایگاه 

و شرافت خود را حفظ کند و بی وقار 

و سبک و خوار نشود، باید دست نیاز 

به سوی مردم نبرد و به روزی مقدر 

الهی، راضی و قانع باشد. این شیوه 

نیکویی است که در ادبیات فارسی 

«ما آبروی  نیز به آن توجه شده است:

فقر و قناعت نمی بریم/ با پادشه 

بگوی که روزی مقدر است».(حافظ) 

قناعت از ویژگی های افراد باایمان 

و از امتیازهای انسان های بافضیلت 

است. افراد خودساخته دارای روحیه 

قناعت و عزت  هستند. در این زمینه 

«هیچ  حضرت علی(ع) فرموده اند:

یزتر  ، عز نع ن قا نسا ز ا شخصی ا

نیست».

قناعت، موجب عزتمندی است

با همه آنچه رفت، گاه در زندگی، شرایط به ما چنان 

دشوار می شود که از ادامه مسیر بدون یاری گرفتن 

از دیگران بازمی مانیم. در این وضعیت، توصیه شده 

است ابتدا از خدا طلب کنیم و سپس بخواهیم 

وسیله ای را برای رهایی در مسیرمان قرار دهد. در 

«مردی از امام حسین(ع) طلب  روایتی آمده است:

کمک کرد. حضرت فرمودند: طلب از دیگران 

مصلحت نیست، مگر در سه جا:

۱. گرفتاری سخت؛

۲. فقر طاقت فرسا؛

۳. دیه و خون  بهایی که نتوان پرداخت کرد.

مرد عرض کرد: نیامدم مگر برای یکی از این امور.

پس حضرت دستور فرمودند صد دینار به او عطا 

کنند.(بحارالأنوار، ج۷۸، ص۱۱۸).

حمیده ذاکری| این قانون حیات است که زندگی ما همیشه یک رو نداشته باشد و هرکدام ما در طول زندگی مان، فرازونشیب هایی را تجربه 

کنیم؛ به همین دلیل بعید نیست که فقر و تنگ دستی به سراغ ما هم بیاید و بنابراین همیشه دستورات الهی و سیره ائمه اطهار(ع) به 

احسان و نیکوکاری توصیه کرده اند و باتوجه به این توصیه ها، شاید به نظر برسد درخواست و کمک از دیگران هم امری معمول باشد.

با وجود اینکه ما در اجتماع زندگی می کنیم و همه به نحوی به یکدیگر مربوط هستیم و تعاون و مشارکت و همیاری یکی از خصایل 

موردپسند دین اسلام است، در زمانی که فقر و تنگ دستی به ما روی می آورد، توصیه آیات قرآن مجید و احادیث ائمه(ع) بر توکل و صبر 

است و درخواست کمک از دیگران، امری نامطلوب خوانده شده است. اگر می خواهید علت این امر را بدانید و دریابید که در چنین 

وقتی چه باید کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

قرآن کریم با وجود بیان اهمیت انفاق و پرداخت صدقه توسط نیکوکاران، به تحسین افرادی پرداخته 

است که نیازمند هستند اما به گونه ای زندگی می کنند که هیچ شخصی از فقر آنان مطلع نیست. در 

«صدقات، مخصوص فقیرانی است که در راه خدا بازمانده و  این باره در سوره بقره، آیه۲۷۳ آمده است:

ناتوان شده اند و توانایی آنکه در زمین بگردند(و کاری پیش گیرند) ندارند و از فرط عفاف چنانند که 

هرکه از حال آن ها آگاه نباشد، پندارد غنی و بی نیازند. به (فقر) آن ها از سیمایشان پی می بری. هرگز 

چیزی از فردی درخواست نکنند و هر مالی انفاق کنید، خدا به آن آگاه است». رسول خدا(ص) درباره 

«بی نیازی به فراوانی ثروت نیست؛ بی نیازی تنها در روحیه بی نیازی است». روحیه بی نیازی فرموده اند:

«پیروان  این روحیه ای است که ما باید آن را در خود تقویت کنیم. امام صادق(ع) در این زمینه فرموده اند:

راستین ما از کسی چیزی درخواست نمی کنند».

عزت نفس؛ روش امامان معصوم(ع)

زیان های درخواست از مردم

رسول خدا(ص) که خود یکی از نمونه های برتر کرامت و عزت نفس 

«اگر  هستند، درباره مضرات درخواست از دیگران می فرمایند:

مردم می دانستند در سؤال[درخواست کردن] چه [زشتی ها و 

آبروریزی هایی] نهفته است، هرگز شخصی از شخص دیگر چیزی 
درخواست نمی کرد». درباره نتایج درخواست از دیگران، امام سجاد(ع)

«درخواست نیازها از مردم، مایه خواری زندگی، ازبین برنده  فرمودند:

شرم و حیا و سبک کردن وقار و متانت است و خود درخواست، فقر 

حاضر است». در این زمینه می توان چنین توضیح داد که درخواست 

کمک از دیگران وقتی هنوز خودمان برای رفع آن مشکل کاری 

نکرده  ایم، موجب ضعف عزت نفسمان می شود که خود نشانه فقر و 

کمبود همت و عزتمندی در ماست که از فقر مادی هم مضرتر است.

کرامت بر همه چیز مقدم است

اسلام دینی است که در آن، کرامت انسان  ها بر همه چیز مقدم است.

بر این اساس، مسلم است که ائمه اطهار(ع) و عالمان دین هر امری را 

که کرامت انسانی ما را به خطر بیندازد، مذموم بشمارند. اسلام برای 

مؤمن، خواستار کرامت و عزت نفس است و حقارت و سبک شدن او 

را نمی خواهد. بر این اساس در آیات و روایات بر اهمیت عزت نفس 

«عزت مؤمن در  و دوری از درخواست از دیگران تأکید شده است:

بی نیازی از مردم است»؛ البته این سخن امام جواد(ع) به معنای 

بی نیازی ما از یکدیگر نیست، بلکه نشان دهنده آن است که در روابط 

اجتماعی و رفع نیازها، همواره باید حفظ عزت نفس خود را درنظر 

داشته باشیم، همان گونه که پیامبر عزتمند اسلام(ص) می فرمایند:

«خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید».

جایگاه کمک و کمک طلبی در اسلام و رعایت آن چگونه است

عزت؛ گران تر از ثروت
 چگونه است

در پایان باید یادآوری کنیم که مسلمانان متعهد هم وظیفه دارند از حال وروز تهی دستان و همنوعان 

خود باخبر باشند و به آنان کمک کنند پیش از آنکه آن ها درخواست کرده


